
 

 

  

  

  

  

  

جيم يطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حيم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سيّدنا و نبيّنا أبى

 وعلَّ آله الطّيبين الطّاهرين

 واللعنة عَلََّ أعدائِهِم أجَمعينَ 

  

وَ انَا يا سَيِّدى عائِذٌ  ظاهراً از اينجا مانده بود: 

فْحِ  زٌ ما وَعَدْتَ مِنَ الصَّ بفَِضْلِكَ هارِبٌ مِنكَ الَيكَ مُتَنجَِّ

نْ احْسَنَ بكِ ظَناًّ؛ و من، اى سيد و آقاى من به فضل  عَمَّ

گرم هستم، و از تو به برم و با فضل تو پشتتو پناه می

سوى خود تو گريزان و شتابانم هَرَبَ به معناى شتاب 

كردن است، فرار كردن نيست فرار كردن البتّه مشابه 

http://www.maktabevahy.org/
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است ولی اصل معناى هَرَبَ يعنی شتاب كرد، حالا يا 

شتاب به پشت يا اينكه شتاب به جلو، هروب به اين 

معناست من به دنبال اين هستم كه تو بگذرى و گذشت 

ظن دارد، من به اين مسأله كنی از كسی كه به تو حسن

زٌ يعنی پايبندم، ايستادهمعتقد هستم. مُتَنَ ام، استوارم و جِّ

 خورم، معناى تنجّز اين است.روى حرفم هم قسم می

الحمدلله كه خداوند منت گذاشت و دوباره  
عمری عنایت كرد و ما را موفق كرد كه به ماه رمضان 

مند جدیدی وارد شویم و از بركات ماه رمضان بهره
 شاءاللَه.شویم إن

ست كه این چه حكمتی جداً این مسأله ه 
است كه ماه رمضان باید یك ماه باشد؟ این چه 
داستانی است كه چرا ماه رمضان بیشتر نشد؟ چرا دو 

بار تكرار نشد؟! ماه نشد؟ چرا هر سه یا چهار ماه یك
داند. واقعاً حال و خُب این را دیگر خدا خودش می

كند، این هوایی كه در ماه رمضان انسان احساس می
هوا یك حال و هوای استثنایی است، به  حال و

آقا طوری كه من به یاد دارم از اولیاء إلهی، از مرحوم
حداد كه در ایام آقایعلیه و از مرحوماللَهرضوان
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كشیدند: رجب و شعبان هی انتظار ماه رمضان را می
آید، پانزده روز مانده! حالا ماه ماه رمضان دارد می

یا ماه رجب با این  شعبان خودش ماه كمی نیست
همه فضائلی كه راجع به آن ذكر شده كه: رجب 

اللَه شهراللَه است و شعبان شهر رسول
وآله است و رمضان شهر امّت است، در علیهاللَهصلی

های اینها عین حال ما وقتی كه به پای صحبت
شد با یك شعفی، انگار نشستیم گاهی صحبت میمی

ودش است و دارد شخصی به دنبال آمدن معشوق خ
طور در سیمای اینها ما بهجت و كشد اینانتظار می

سرور و ابتهاج و نشاط را نسبت به ماه رمضان 
دانم دفعه نشسته بودیم نمیكردیم. یكمشاهده می

آقا گفتند: آقاسیدمحسن چندم شعبان بود مرحوم
 خبر داری امروز
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چندم شعبان است؟ من گفتم: مثلًً هفتم و هشتم 

دهم است! گفتند: پس بيست روز مانده، پانزده روز  و

مانده تا ماه رمضان. خُب چه ادراكی براى اين بزرگان 

طور از حلول ماه رمضان به اين نحو استقبال بود كه اين

كردند؟ يعنی واقعاً چه دركی داشتند؟ خدا خودش می

داند ما كه اطّلًع نداريم كه اينها در همان عوالم می

كردند كه انسان چيزهايی را مشاهده می خودشان چه

بالاخره براى چيزى كه دارد كه خوشحال نيست، براى 

خواهد به دست بياورد خوشحال است چيزى كه می

خواهد بيايد و كشد كه فلًن چيز میديگر انتظار می

خواهد برسد، و اين چه نعمت عظمايی فلًن چيز می

بود كه بعد  بود كه سنت اولياى إلهی و دستور بزرگان

از ماه مبارك بروند و اعتاب مقدسه، هر كسی در هر 

جايی كه هست؛ در قم فرض بكنيد كه 

معصومه، بزرگان، شيخان، و حضرت

جعفر، اينها را بروند زيارت كنند در بنعلَّحضرت

عبدالعظيم، كه درباره آن تهران كسی هست، حضرت

 حضرت داريم كسی كه ايشان را زيارت كند مثل اين
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است كه سيدالشّهداء را زيارت كرده، كسی كه در 

مشهد است يا اينكه بروند مشهد بروند زيارت 

طور در ساير جاها در السلًم و همينرضا عليهامام

شیراز، فرض كنيد كه بزرگان در اصفهان، اين 

هايی كه هستند، واقعاً هر كدام از اينها آن امامزاده

ضعيت خودشان را موقعيت خودشان را دارند، يعنی و

حساب نيست، يعنی دارند و اثر خودشان را دارند، بى

دهد اين رود انجام میيك زيارتى كه وقتی كسی می

گذارد كند و اين اتصال در او اثر میاتصال برقرار می

كند، و بستر مناسب را و اين اثر راه او را تصحيح می

 .كندبراى واردات و نفحات إلهيه و قدسيه هموار می

بينيد حال طورى هستيد يكدفعه میشما همين 

طورى از كجا طورى، همينخوش پيدا كرديد، همين

آمد؟! از خانه خاله آمد؟! يا اين حساب و كتاب داشته، 

، يك عملَّ بايد ببينيم چه كرديم، چه عملَّ انجام شده

ماه پيش و الآن آن ممكن است انسان انجام دهد شش

بگیرد، بزنگاهش الآن  ماه پيش دستش راعمل شش

اش، اينجا كه ماه خدا گذاشته در پروندهاست، شش
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رسد، به عكس عمل آيد اين به دادش میرسد میمی

ماند دهد، و اين عمل خلًف میخلًفى انسان انجام می

در پرونده آن سر بزنگاه كه بايد به اين سمت بپيچد 

 پيچد اين به خاطر آن است.آيد به اين سمت میمی

هر كدام از اینها آثار خودش را دارد، من  
علیه و اللَهحداد رضوانآقایشنیده بودم كه مرحوم

رفتند كربلا، عتبات آقا در سفرهایی كه میمرحوم
ماه، دوماه، هفتادروز كشید، یكسفرهایشان طول می

حداد و آقایكشید، با مرحومها طول میآن زمان
رت دوره، سامرّا رفتند به زیادوستان و اینها می

رفتند، فرض كنید كه زیارت رفتند، كاظمین میمی
سیدمحمد، اینها فرزندان امام ها، حضرتامامزاده

تلو معصوم بودند منتهی شود گفت تالیبودند كه می
 مقام امامت را نداشتند، مقام امامت آن یك حساب
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دیگری دارد، امامت حساب و كتاب دیگری دارد 
ان حساب و كتاب است كه از غیر و به واسطه هم

شاءاللَه بنده كند، إنامام و غیر از معصوم فرق پیدا می
توضیح این قضیه را اگر خدا توفیق دهد در همین 
كتابی كه در دست تألیف داریم، سیمای عاشورا، بنده 

خواهم این قضیه را آنجا توضیح آورم، میدر آنجا می
ه دیگری بدهم، مسأله امامت خُب آن یك مسأل

است، یك برنامه دیگری دارد، ولی از اولاد ائمه خُب 
اینها افرادی بودند نه اینكه حتماً باید اولاد بلافصل 

حداد اولاد امام نبود؟ حالا خُب با باشند، مگر آقای
چه پشت، اصلًا باید شرافت و كرامت یك شخص 
همین است كه بلافاصله؛ یعنی فرزند بلافصل باشد 

شرافت پیدا كند؟! یا اینكه نه. یا حتّی  تا اینكه این
اولاد غیر ائمه باشند، عامی باشند منتهی از اولیاء إلهی 
باشند به آن سرچشمه رسیده باشند. منتهی خُب 
فرزند امام بودن یك شرافتی دارد كه به سیادت 

گردد و آن یك مطلب دیگری است، اما رسیدن برمی
به فرزندان  به آن مراتب و آن مقامات این اختصاص

ظاهری امام ندارد، فرزندان باطنی امام هم به اینها 
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 رسند.می
من در بین اولیاء إلهی كمتر فردی را دیدم كه  

آقا مثل مرحوم آخوند نامش بر زبان مرحوم
همدانی جاری باشد. كمتر دیدم وقتی ملاحسینقلی

آمد كه اسم مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی می
كردم، آقا مشاهده میدر چهره مرحوممن تغییرات را 

كرد، خُب این چه كه چهره ایشان تغییر پیدا می
خدا كه خودش برای خودش مقامی دارد كه یك وّلی

یك دریایی هست، با این عظمت و با این تعابیری 
كه كمتر من سراغ دارم راجع به غیر از او به كار برده 

ك حداد خُب یآقایشد ولی راجع به مرحوممی
 مسأله دیگری بود.

همه اینها فرزندان باطنی و حقیقی ائمه هستند  
منتهی فرزند ظاهری یك شرافت دیگری هم دارد از 
باب انتساب ظاهری و خصوصیاتی كه دارد؛ آن یك 

 حساب دیگری دارد.
رفتند، اینها اثر داشتند، خُب اینها می 

حمزه، رفتند، حضرتسیدمحمد میحضرت
قاسم من خیلی به حضرتقاسم، راجع حضرت



_________________________________________________________________ 

10 

ای كه های دورهرتشنیدم كه در تمام زیامی
دادند زیارت حداد انجام میآقایمرحوم

طور این در دل من ها همینقاسم بود و سالحضرت
بود كه ما موفق نبودیم به اینكه برویم ببینیم، تا اینكه 
ظاهراً دوسال پیش كه در یك سفر عتبات به اتّفاق 

وستان بودیم، موقعی كه از كربلا چند نفر از د
خواستیم حركت كنیم من به دوستان گفتم كه: من می

قاسم را هم خواهد كه زیارت حضرتخیلی دلم می
ام ولی خیلی تعریفش را از برویم من تابحال نرفته

شنیدم كه هم خود ایشان به اتّفاق آقا میمرحوم
حداد و هم خود ایشان تنها و هم خود آقای
 كردندهایی كه میحداد تنها در زیارتآقای
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قاسم مثلًا بود در این به اصطلاح حضرت
. آنها هم گفتند: برویم بسیار خُب. ماشین 1هازیارت

گرفتیم و گفتیم كه: ما را اوّل ببر زیارت حضرت 
قاسم. چون یك شهری است آنجا كه اتّفاقاً شهرش 
به اسم قاسم است به اسم خود حضرت قاسم بن 

السلام كه در یك روایتی داریم موسی بن جعفر علیه
روایت صحیح كه: اگر مشیت إلهی بر امامت 

گرفت من میالسلام تعلق نالرضا علیهموسیبنیعل
خواستم امامت به فرزندم قاسم برسد. ببینید می

چقدر این مقام دارد و چقدر مورد محبت پدر 
السلام بوده است، با این تعبیر؛ جعفر علیهبنموسی

فرمایند كه: اصلًا وقتی كه حضرت به آن شخص می
مشیت و  مسأله امامت در دست ما نیست، این یك

تقدیر إلهی است، او امام را تقدیر كرده و مشیتش بر 
ائمه اثنی عشر تعلق گرفته و اینها هم این هستند و 

شان هم این است و اگر به اختیار خود من بود اسامی
قدر خواست كه امامت به قاسم برسد، اینمن دلم می

مورد نظر حضرت بود ولی خُب امامت به 

                              
 مراجعه شود. ٣٤براى اطلاع بيشتر به روح مجرد ص  1
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كنند حضرت تصریح میالرضاست، موسیبنعلی
 كه: فرزندم علی امام بعد از من است.

آیا ما نباید به این مطالب توجه كنیم؟ باید به  
این مسائل توجه كنیم، امام جای خود دارد، اینها هم 
جای خود دارند، حالا چون امام امام است حالا ما 

رویم كربلا، خُب رویم نجف یا داریم میداریم می
اینها هم جای خود دارد اگر مجالی اینها دیگر نه. 

باشد، وقتی باشد، حالی باشد، انسان اینها را برود و 
 شود.مند میببیند و از هر كدام بهره

ما رفتیم سفر و به آن راننده گفتیم و او هم  
گفت: بسیار خُب. گفتیم: اوّل ما را ببر زیارت 

قاسم و بعد دیگر از آنجا ما را ببر برای حضرت
دیم دیدیم چه خبر است! چه جلالی، چه نجف. آم

عظمتی، چه دستگاهی، چه بارگاهی، ای دل غافل، 
اصلًا ما این مّدت ... اینجا چه خبر است؟! تازه ما 

فهمیم، ولی به اندازه خودمان، حالا ما كجا كه نمی
حداد و حرف بزرگان بخواهیم بگوییم و حرف آقای

فرمودند: یحداد مجهت نبود كه آقایكجا! گفتیم بی
السلام در این جعفر علیهبنعظمت و بهاء موسی
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فرزند تجلّی كرده است، یعنی ظهور عظمت و 
بهائش در این تجلّی كرده. اتّفاقاً خیلی از رفقا كه 

شود ما اصلًا امشب از خیر همراه بودند گفتند: آقا می
جا بخوابیم، همین رفتن به نجف بگذریم و همین

بخوابیم آن دوستانی كه بودند با گوشه دیوار بگیریم 
هم چهار پنج نفر بودیم این راننده را روانه كنیم و ... 

شاءاللَه قبول گفتم دیگر حالا زیارت كردیم إن
دفعه دیگر كه خُب شاءاللَه باشد برای یككنند، إنمی

 فرصت بیشتری باشد.
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یا در همین سفر اخیری كه بنده تنها رفته بودم  
ایام نوروز بود، كه البته با یكی از دوستان ظاهراً در 

بودیم و اهل بیتمان و اهل بیت ایشان و موفق شدیم 
رفتیم، از نجف ما را برد برای قبر 

رُشیدحَجَری، كه در آنجا رُشیدحِجری حضرت
نوشته بود، امّا تا آنجایی كه بنده یادم است ظاهراً 
حَجَری باشد، و رشیدحجری هم از اصحاب خاص 

 شود گفت شایدالسلام بوده و میالمؤمنین علیهأمیر
تر بوده، خلاصه در حدود میثم بوده، البتّه میثم قوی

اینها همه با همدیگر سر یك سفره بودند، اینها همه 
زدند و با ها با همدیگر پیاله میبه قول درویش

های لن ترانی و بهشتی كه همدیگر از آن شراب
خوردند و داد میاینها می السلام بهأمیرالمؤمنین علیه

 اینها با هم بودند، خدا همه آنها را رحمت كند.

بعد از آنجا رفتيم سر مزار جدّ خودمان  

ام گرفت، علَّ، وقتی وارد شديم خندهزيدبنحضرت

آن رفيقمان خدا حفظش كند گفت: چرا دارى 

خندى؟ گفتم: الآن زبان حال اين جدم را به خودم می

: مرتيكه تو برداشتی در كتابت من گويدگويم، میمی
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را رد كردى، حالا بلند شدى آمدى سر قبر من؟ عجب 

بچه ناخلف و بچه چموشی من دارم! گفتم: ببخش ما 

را ديگر ما جرأت و جسارت كرديم و ديگر عفو از 

خنديديم و خلًصه ... بعد ديدم بزرگان است و ... می

لبی كه زيد و اين مطاواقعاً مقام دارد يعنی حضرت

مقامات زيد گفتند راجع به آقا راجع به حضرتمرحوم

و ... خُب اينها همه به جاى خود مُفوظ، امّا 

ايشان امام نبود و خطاهايی مرتكب شد،  حالكلعلَّ

قيامش بدون اجازه امام بود. گفتم: ببين ما بچه 

اندازيم، ناخلفت هستيم، چموش هستيم، جفتك می

بگوييد هستيم ولی خلًصه شما اندازيم، هر چه لگد می

با ما راه بيا، ما در مسائل واقعی و مسائل حقيقی كوتاه 

آييم، يعنی در آنچه را كه مربوط به حيطه و شئون نمی

امامت است. خود شما هم الآن ديگر در آن دنيا كه 

هاى اين بچه ناخلفت را، اين بچه رفتيد داريد حرف

بیراه نگفته، بينی كه خيلَّ هم بد و چموش را، می

خلًصه اگر چه جسارت كرده و تجرى و اينها كرده ولی 

 توانيم ]بگوييم بد نگفته.[همچين حالا خيلَّ هم می
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شود، در آن آنجا حقایق برای انسان روشن می 
شود، مسائل عالم مسائل برای انسان روشن می

دانی شود؛ خلاصه گفتم كه: خودت هم میكشف می
هم امید به شفاعتت داریم و  دیگر جدّ ما هستی و ما

كنی ولی این مقدار را شاءاللَه شفاعت میما را هم إن
دیگر باید شما به ما این اجازه را بدهی كه وقتی كه 
مسائل واقعی و مسائل حقیقی و قضیه امامت و شئون 
امامت و ولایت مطرح است دیگر ما در آنجا المأمور 

یشان هم با پذیری. خُب امعذور آنجا عذر ما را می
 پذیرند و پذیرفتند.بزرگواری خودشان می

حال خُب خیلی اینها رفتنش اثر دارد، كلعلی 
بیند، كند، میانسان آن اثر را در خودش مشاهده می

بیند فلان شخص فلان كس از آنجا، خُب این الآن می
 از این فاصله، از این نقطه، بلند شده آمده این
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طوری كه همینحساب و كتاب نیست، بی
دهند و دهند، اثرش را میشود، اجرش را مینمی

چقدر خوب است كه انسان به این مطالب برسد، لذا 
طور به دنبال ایشان حداد و همینآقایمرحوم
كردند كه در ماه مبارك آقا خیلی تاكید میمرحوم

قاضی این رمضان در آن دستورات اشهر ثلاثه مرحوم
ماه مبارك رمضان انسان  مسأله هست به خصوص در

به مزار اولیاء خدا برود، در حال روزه اثر دیگری 
طور به مزار ائمه و اولادائمه برود كه دارد، و همین

این آثار همه به هم اتصال دارند. بارها شده كه 
عبدالعظیم دوستان وقتی كه مثلًا به زیارت حضرت

و  رفتند اینها بعداً متوجّه شدند حالا در هر مرتبه
حسین ای متوجّه شدند كه زیارت اماممرحله

السلام السلام رفتند یا اینكه سیدالشّهداء علیهعلیه
حساب كه زیارت آنها را پذیرفته است. خُب این بی

بی نیست، یا اینكه كسانی كه به زیارت حضرت بی
فاطمه معصومه رفتند متوجّه این قضیه شدند كه 

به مسأله عنایت  السلام نسبتموسی بن جعفر علیه
 داشته.
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خُب اینها همه اتصال است دیگر، اینها همه  
وصل هستند و به یك ریسمان متصل هستند و آن 
ریسمان، ریسمان ولایت است كه به مظاهر مختلف 

كند و ظهورش در افراد و در آن ولایت ظهور پیدا می
 عوالم مختلف، مختلف است.

ارد این الحمدلله كه ماه مبارك آمد و ما هم و 
ماه شدیم و آن رحمت واسعه إلهی كه مختص به 

طوری كه باید و شاید افرادی است كه این ماه را آن
دهند، به هر مقدار كه توجّه بیشتر مورد توجّه قرار می

داشته باشیم و به هر مقدار كه نسبت به آنچه كه 
بزرگان فرمودند عنایت بیشتری كنیم، به همان مقدار 

ید. با یك دست دوتا هندوانه آهم گیرمان می
دانه شود برداشت، انسان با هر دستش یكنمی
تواند بردارد، آنچه كه موجب ازدیاد توهّمات و می

تخیلات هست، به خصوص در ماه مبارك انسان 
باید از آنها كم كند، از جمله مطالب خُب خیلی 
مطالب گفتند صحبت كردن است، هر چه انسان 

وه مخیله انسان و متوهّمه بیشتر صحبت كند هی ق
شود، افرادی كه كمتر صحبت انسان بیشتر تقویت می
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كنند اینها از یك آرامش نفس و اطمینان قلب و می
طمأنینه خاطر برخوردار هستند، یك آرامش و امنیت 

 خاصی دارند.
طرف و شنیدن مطالب، شنیدن خبرها از این 

به طرف، شما بخواهید یا نخواهید هر خبری كه آن
رسد یك اثری در دلتان ایجاد خواهد كرد گوشتان می

جا زلزله شده! و درست ولو خبر صحیح: آقا فلان
است و خبر دروغ هم نیست، این كه زلزله شده یك 

ماند، در اثری در شما ایجاد خواهد كه آن اثرش می
خوانید، آید، قرآن مینماز زلزله شده سراغتان می
مربوط است به من چه زلزله شده خُب شده كه شده

كار كنم، خُب مردند دیگر، كه زلزله شده خُب چه
یك عده زنده هستند، یك عده را آن طرف دنیا دارند 

 كشند! چه نفعی برای من دارد؟!بیرون می
بارها خدمت رفقا عرض كردم: هر چه ذهن  

اش بیشتر است، البتّه غیر تر باشد توجّهاز خبر خالی
كه انسان برحسب موقعیت و از یك مسائل ضروری 

مسائل اجتماعی و امثال ذلك كه خُب باید در جریان 
خود است، باشد، ولی چیزی كه ضرورت ندارد، بی
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ای ندارد، غیر از ای ندارد، برای انسان نتیجهفایده
وجوش آدم را دربیاورد، غیر از اینكه اینكه حرص

جا جا خلاف شد، فلاناعصاب آدم را خرد كند، فلان
آید، خُب شد كاری از دست آدم برنمی... خُب

جا كار خلاف جا كار درست شد، فلاندیگر، فلان
جا راست گفتند، جا دروغ گفتند، فلانشد، فلان

طور ... این جا آنطور كردند،، فلانجا اینفلان
كند، مسائل فقط هی بر قوای متخیله انسان اضافه می

كند، هی افكار را هی خیالات را در انسان تشدید می
توانیم غلبه كند؛ نگویید: نه، ما میدر انسان ایجاد می

توانیم غلبه توانیم غلبه كنیم، واللَه نمیكنیم! نه، نمی
توانیم، هیچ كداممان كنیم هیچ كداممان نمی

گذارد این اخبار در نفس توانیم بر آن اثری كه مینمی
كند، ل میما و آن امنیت و حالت استقرار نفس را مخت

 توانیم غلبه كنیم.نمی
طور است خُب هر چه كمتر بهتر؛ حالا كه این 

هایی كه این دارد، آن دارد، مسائل مختلف، ناراحتی
این فلانی فلان كار را انجام داده، آن فلانی فرض 

طور شده، این دلیلی ندارد كه انسان بكنید كه الآن آن
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ره خدا این زیاد گوشش را به هر خبری بسپرد، بالاخ
گوشی را كه خلق كرده در ازای یك رسیدن به مقصد 
و هدفی خلق كرده است. وقتی كه در كارخانه یك 

كنند برای هر مقصدی یك چیزی ماشین درست می
دهند برای فرض دهند، یك دنده قرار میقرار می

دهند برای آن، ترمز كنید كه حركتش، گاز قرار می
دهند برای نور ی قرار میدهند برای این، شاسقرار می

و چراغ، هر قصد و غرضی كه مترتب بر این صنعت 
 دهند.ای قرار میهست برای آن یك وسیله

این گوشی كه خدا برای انسان قرار داده برای  
چه قرار داده؟ برای اینكه هر چیزی را بشنود! پیچ 
رادیو را باز كند تر تر تر خر خر خر، از صبح تا شب، 

ش را برای این درست كرده، برای این یعنی خدا گو
قرار داده؟ یا اینكه این گوش را برای شنیدن موعظه 
قرار داده است، برای شنیدن كلامی كه برود در 
مغزش و او را بكوبد و در قلبش او را بكوبد و تذكر 
بدهد و چكشی باشد بر عقاید فاسد و بر اشتباهات 

اده، گوش و بر خطاها. گوش را خدا برای این قرار د
را قرار داده كه از آن نغماتی كه او را به سمت او 
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مند شود، از صدای كشاند از آن نغمات بهرهمی
خوش كه موجب تلطیف روح اوست، این گوش 

مند شود، از صدای قرآن مند شود، از موعظه بهرهبهره
مند شود، از صدای اشعار، اشعاری كه او را بهره

از تعلقات  دهد،دهد، تكان میحركت می
 آورد!آورد، از توجهات به ماده بیرون میدرمی
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دارید شما یك وقتی شعر حافظ را برمی 
خواند یك وقتی این شعر را طوری خودتان میهمین

خواند آن یك یك كسی برایتان با صدای خوش می
كنید اثر دیگری دارد، با یك صدای كذا؛ نگاه می

ته، من همین را بینید عجب! این چه تاثیری داشمی
جوری نشدم، من همین را در ام پس چرا اینخوانده

ام، آن هم اثر دارد نه اینكه ندارد. یك حافظ خوانده
خوانید، وقتی شما یك مطلبی را از روی كتاب می

آقا یك وقتی شما همان مطلب را با صدای مرحوم
بینید این یك چیز دیگر بود، این دهید، میگوش می

ر بود، همان هم حالا در كتاب هم یك قضیه دیگ
شناسی هست، در هست فرض كنید در امام

معادشناسی است، در اللَه شناسی، در كتب دیگر، 
بینید كه ولی وقتی كه صدای خود ایشان باشد می

حالی دیگری برایتان پیدا شد. این برای آن تاثیری 
است كه آن صدا دارد، همان حرف است، ولی آن 

خیزد از یك نفس نفس قدسی برمیصدا چون از یك 
بینید كه: آید میطاهر و مطهّر آن صدا بیرون می

 عجب! این صدا عجیب است.
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نفر باآواز یا اینكه فرض كنید كه یك 
بینید: عجب! خواند میشعرحافظ، شعرمولانا را می

تكان خوردید، انگار تا حالا اصلًا این شعر را 
بار فرض كنید تبار، بیسنشنیدید، حالا خودتان ده

اید. خدا این را برای آن قرار داده، گوش كه خوانده
طور، زبان را را برای این قرار داده، چشم را همین

كنیم؟ طور و .... حالا ما اینها را صرف چه میهمین
كنیم پیچ تلویزیون هم شر و ور! چشم را باز می

دهیم دو ساعت دنبال توپ فرض كنید كه فشار می
رود آن طرف و این برود آن طرف، ین میتوق اتق

ای كه از این توپ برود بالا و ... این هم شد نتیجه
این چشم گرفتیم! گوشمان هم این شر و ورهای ساز 

خود، خود، مسائل بیو آوازهای كذا و كذا! اخبار بی
آید و حكایت، قصه، افسانه، تمام مطالبی كه اینها می

رمضان كند آدم ماهتخیلات را در انسان ایجاد می
بیند فرقی نكرد، چرا فرقی نكرد؟ گذرد میآید میمی

خّب عزیز من علل و اسباب را به وجود نیاوردی! 
بستر مساعد را برای ورود نفحات ایجاد نكردی، آن 

كند كامپیوتر را و چشمی كه باز كند وقتی كه باز می
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افتد به چیزهایی كه در آن هست خُب چشمش می
تواند توجّه خودش را به آن چطور می این دیگر

تواند حقیقت و به آن مبدأ جلب كند؟ خُب اگر می
 تواند.بكند، بكند، خُب نمی

اين مسأله، اين قضيه خيلَّ عجيب است، خيلَّ  

عجيب است، كه چطور يكی از بزرگترين اشتباهاتى كه 

قضايا و مسائلَّ كه اتّفاق  شود كه:براى بسيارى پيدا می

 افتد، اين قضايا و مسائلمی

 كنند،خلًف را از ناحيه خدا تلقی می 
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خواست پس چرا اتّفاق گويند: اگر خدا نمیمی 

افتاد؟ كی گفته خدا اين را انجام داده؟ شيطان آمده 

گذارى؟ چرا برايت انجام داده، چرا به حساب خدا می

ر انسان قصد جدى گذارى؟ اگبه حساب خدا می

داشته باشد براى اينكه فكرش را و ذهنش را و گوشش 

را و چشمش را و حواسش را در همان مسیرى قرار 

بدهد كه در آن مسیر، مسیر رضاى خداست، شرائطی 

آيد تمام اين شرائط وحوش او به وجود میكه در حول

و جريانات در راه رسيدن به همان هدف و مقصد شكل 

ن اينكه انسان اختيار كند، بدون اينكه گیرد، بدومی

انسان درآن تاثیر داشته باشد. و اگر انسان بخواهد به 

آيد آن راه ديگر برود شرائطی كه براى او به وجود می

 شرائط هم در مسیر حركت به آن سمت است.

فلان شخص صحبت با او برای تو سم است،  
بینی كه او هم در جا میروی در یكیكدفعه می

جاست: بَه، سلام علیكم و رحمةاللَه حال شما، مانه
گویی: خُب حال شما خوب است احوال شما؟ می

این را حتماً خدا خواسته دیگر من كه نخواستم، اگر 
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خواست من كه الآن رفتم در این عطّاری و خدا نمی
خواهم پنیر بخرم چرا باید این آنجا باشد!!! بقّالی می

ن را خدا خواسته؟ شاید خُب از كجا معلوم است ای
روی این را شیطان خواسته، شیطان خواسته تو كه می

پنیر بخری در سر آن هم انداخته الآن بیاید در آنجا 
جا مصادف زردچوبه بخرد، هر دو با هم در یك

خواهد خواهی پنیر بخری و او میشوید، تو میمی
گویی: نه، این را زردجوبه بخرد. اعتنایش نكن؛ می

خدا خواسته من كه نخواستم، من كه نخواستم  حتماً
پس بنابراین ... از كجا، از كجا این را خدا خواسته؟ 

ام به خواهم فلانی با من تماس بگیرد نشستهمن نمی
كند زند نگاه میزنند، زنگ میكارم یكدفعه زنگ می

بیند نمره تلفن فلان شخص است، چرا می
الاخره شاید این گویی: خُب بداری؟ برندار، میبرمی

را خدا خواسته، من كه نخواستم، از كجا خدا 
خواهد خواسته؟ از كجا؟ شاید شیطان است الآن می

اندازد بیا بردار به این تو را اغوا كند در سر آن می
تلفن كن: آقا سلام خیلی دلم برایت تنگ شده بود 

ها سؤال مدتّی است كه من شما را ندیدم و ... خیلی
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 یلی این مسأله است.كنند، خمی
طور است؟ به جهت اینكه نظام چرا قضیه این 

عالم، نظام تربیت است، تربیت به دست شماست، 
خواهی تربیت شوی، خدا شما به چه راهی می

پیچم، همان گوید: من برای تو همان نسخه را میمی
خواهی دهم دستت، به چه راهی مینسخه را می

است كه به من تربیت تربیت شوی؟ اگر در نیتت این 
شوی، به راه من بیایی، دلت پاك باشد، آن كسی كه 

خواهد خواهد از مخالفین به تو تلفن كند تا میمی
آید اش به صدا درمیتلفن كند یكدفعه زنگ خانه

 طوركلّی منصرفرود ]درب را باز كند[ اصلًا بهمی
  



_________________________________________________________________ 

31 

بیند شود از اینكه با شما تماس بگیرد، میمی
مده: آقا بفرمایید داخل، آقا سلام و این رفیقش آ

ها، یك ساعت را اصلًا ]به صحبت با او حرف
خواهی به سمت دیگر رود. اگر میگذراند و[ میمی

بینی آید میبشوی، یكدفعه زنگ تلفنت به صدا درمی
خواهم فلانی است: آقا، مدتّی است ندیدمت ... می

ببینید! تمام گویی: بفرمایید بیایم ببینمت، تو هم می
شد، دخلت درآمد. تربیت به دست خودت است، 
نظام عالم نظام تربیت است، به كدام طرف 

خواهی تربیت شوی؟ تكلیف را مشخص كن. می
 خدا خودش در قرآن گفته، تصریح دیگر بالاتر از این

 ٢٠الإسراء،  كُلًّا نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَب كَِ 
كنیم و هم ها را ما آماده میطرفیهم این 

كنیم، هر ها را، هر دو را ما برایشان آماده میطرفیاین
دهیم، برای هر دو را بستر را آماده دو را خوراك می

كنیم، كدام كنیم، برای هر دو را زمینه را آماده میمی
خواهی اختیار كنی این را به من بگو؟ خدا را تو می
د: تكلیف من خدا را بیا تو روشن كن. گویبه ما می

 دهم.هر كدام طرف را بخواهی در اختیارت قرار می
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السلام عسكری علیهیك روایتی هست از امام 
فرماید: كسی ام، حضرت میقبلا برای رفقا خوانده

كه بخواهد به دنبال ما باشد، ما را تایید كند، امر ما را 
در سر راهش  بخواهد تقویت كند، خدا یك مؤمنی را

او را بگیرد، و به واسطه عمل دهد تا دست قرار می
به دستورات آن مؤمن و مسائل او، خیر دنیا و صلاح 

كند، و كسی كه نخواهد آخرت را خدا نصیبش می
در راه ما باشد و مسیر ما باشد به عكس یك شیطانی 

آید این را به همان مسیر دهد و میرا خدا قرار می
یگر معلوم شد چه خبر است، معلوم برد. خُب دمی

هایی كنیم، حرفشد دیگر كارهایی كه ما داریم می
رویم، زنیم، منبرهایی كه داریم میكه داریم می

هایی كه كنیم، زدوبستهایی كه داریم میصحبت
ها و كشیها و این نقشهكنیم، این زدوبستداریم می

 طرف، كدامطرف است یا آناینها خلاصه یا این
 است؟

بالاخره از دو حال كه خارج نیست، این  
ها از این دو حال كه خارج نیست، این صحبت

ها كه از این دو حال خارج نیست، این كشینقشه
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ها كه از این دو حال خارجی نیست، یا زدوبست
رحمانی است، یا شیطانی است، شق ثالث هم ندارد. 

دی ای غیرعاپس خیال نكنیم كه حالا چون یك قضیه
اتّفاق افتاده پس بنابراین رحمانی است، نه شیطانی 
است، از كجا رحمانی است، كی گفته رحمانی 

ای است كه شیطان ]دخالت است؟ قضیه، قضیه
 وَ إنَِّ الشَّياطِينَ ليَوُحُونَ إلِى دارد[، مگر نداریم:

، خدا دست شیطان را باز قرار 1٢1الأنعام،  أوَْلِيائِهِمْ 
ه است در كسی كه زمینه و بستر داده است، گفت

خواهد فراهم كند تو مساعد را برای ورود تو می
توانی، نقشه بكشی، توانی در او نفوذ كنی، تو میمی

كلك بزنی، این كار را بكنم، آن كار را بكنم، این بنر 
 جوریرا بزنم، آن پوستر را بزنم، این بنر را این
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، آن را جوری بنویسم، آن را بزنمبنویسم آن
طوری كنم، آن را حذف كنم ... همه را كی دارد آن

دهد؟ جناب دهد احمق؟ كی دارد انجام میانجام می
كنی حالا برای خداست نه اینكه شیطان. خیال می

دانی دروغ و كلك كنی خودت هم میخیال می
باز هستی، دانی كه حقههستی، خودت هم می

ن زود این كار جوری بكنیم، الآجوری بكنیم، آناین
را انجام بدهیم كه جلو بیفتیم، این كار را بكنیم كه از 
آن عقب نیفتیم، این كار را بكنیم كه زودتر اسم ما 
دربیاید، این كار را بكنیم زودتر این كتاب دربیاید، 

اش شیطان است، زودتر بیفتیم و عقب اینها همه
تی نیفتیم و اسم در بكنیم و فلان بكنیم، اینها القائا

كنی از خودت د تو خیال میكناست كه شیطان می
است، از خودت نیست، تو بستر را آماده كردها ی 

اللَه! گوید: بسمبرای حضور شیطان، شیطان هم می
حالا كه تو درب منزل قلبت را به روی من باز كردی، 
حالا كه تو فكر شیطانی را در خودت ایجاد كردی 

لازم را در من هم اسباب و ادوات و خوراك 
دهم، این كار را بكن، این كار را اختیارت قرار می
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بكن، برو آن را دعوت كن، آن را دعوت نكن، این 
جوری بنویس، اینها همه نقشه بنر را بزن، آن را این

 شیطان است.حضرتاعلی
گوید: خیلی خُب من آدم نامردی شیطان می 

من ات را به روی من باز كردی نیستم! تو درب خانه
آیم اینجا با یك همیان پر از مواد و هدایا و آن هم می

هایی كه به این میزبان محترم باید به خاطر بخشش
این بزرگواری كه در حق من كرده! و مرا در خانه 
قلبش جای داده! كه آن خانه فقط خانه خداست و 
در روایت داریم دل خانه خداست در خانه خدا غیر 

دا را بیرون كرده، من را آورده! خدا را نباید راه داد خ
روم و پس من هم با دستی پر از هدایا به منزلش می

كنم: این را بنویس و بزن در آنها را به او تقدیم می
جوری بزنش بلند نشود، سر فلانی، آن را بنویس این

جوری كن، آن را جوری كن، آن را ایناین را آن
ه آن نزن، دعوت كن، آن را نكن، به این تلفن كن، ب

به این تماس بگیر، با آن مقام مسئول فلان بكن، هی 
وسائل و ادوات لازم را برای رسیدن به یك مقصود 

 كند.ظلمانی و مُكدّر فراهم می
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این چیست؟ خودش خواسته است، تو  
ما امداد »اللَه! نُمِدُّ؛ خواهی، بسمجور تربیت میاین
خواهی یحالا كه تو م« كنیمكنیم، محرومت نمیمی

راه غیر از ما را بروی، راه را ببندیم و نگذاریم بروی، 
كنیم، چنان كنیم آسفالت مینه، راهت را باز می

گویند: وقتی كه بعضی جاها آسفالتی كه ... می
ها با آن كردند بعضی از آن شركتآسفالت می

گذاشتند كه وقتی كه یك لیوان آب پیمانكار قرار می
رند و در آن آسفالت است آن گذارا در ماشین می

قدر باید این صاف و لیوان آب نباید حركت كند، این
ای برایت گوید: همچین جادهصیقلی باشد خدا می

كنم، صاف، صیقلی اصلًا ماشین بیاید درست می
خودش سُر بخورد، نیاز به گاز دادن نداشته باشید، 

كنم و نیاز نداری گاز بدهی، صاف برایت صیقلی می
 ی جلوبرو
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اصلًا نفهمی از كجا خوردی!! این مهم است، كه 
نفهمی از كجا خوردی! این برای این طرف، برای آن 

گوید: خدایا طور، یك كسی میطرف هم همین
دانی ... مخلصت هستیم، چاكرت هستیم، ما كه می

السلام كه در سجاد علیهاین ادعیه و این كلمات امام
كردیم و مُترنم بودیم، میهای قبل با رفقا زمزمه سال

گویند: ما هیچ هستیم، ما فقیریم، حضرت چه می
چیزی نداریم، خطاكاریم ... خدایا خودت بیا و 
خودت دست ما را بگیر و خودت علل و اسباب را 
آماده كن، خودت معدات را برای ما به وجود بیاور، 

خواهد ولی جاهل هستیم، خطاكاریم، ما دلمان می
یك وقت نیاییم به خدا بگوییم: من  قدرت نداریم.
كنم! مبادا یك همچنین كاری بكنیم، این كار را می

مبادا یك همچنین خطایی از ما سر بزند بگوییم كه: 
توانیم، ما قدرت داریم، ما اراده داریم، ما ما می

گوید: رویم ... اگر از این خطاها سر بزند خدا میمی
خودت انداختم،  بسیار خُب پس این افسار را من سر

گویی: خودم روی! میبرو حالا ببینیم كه تا كجا می
 توانم دیگر.می
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دفعه این آقا یك نفر بود دوسهدر زمان مرحوم 
اش؛ قضیه را تكرار كرد كه دیگر ما گذاشتیم در كاسه

نوشت، البتّه اهل قلم و كتاب هم بود و كتاب هم می
كه های درست و حسابی ]نوشت، حرفشروور می

گفت كه: من ین حرفش می[ مثل همنوشتنمی
ای هستم كنم از جمله آن افراد برگزیدهاحساس می

كه بتوانم این راه را بروم و به مقصود برسم! خُب از 
كند و گاهی اوقات هم این این غلطها گاهی انسان می

گیرد و برای این بیچاره گرفت، كارش به غلطها می
دیگر شرم دارم كه از جایی رسید كه دیگر بماند 

عاقبت كار و مآلش سخن بگویم. خلاصه باید 
خواهیم به طرفت بیاییم اعتراف كنیم كه خدایا ما می

توانیم، عُرضه نداریم، همت نداریم، دلمان ولی نمی
خواهد تو را دوست داریم، دوستانت را دوست می

داریم، خودت كمك كن، خُب وقتی خدا ببیند كه 
حالی دارد و یك همچنین  انسان یك همچنین

كند، وسائل را خودش [ دارد خدا كمك می]قصدی
 آورد.به وجود می

قدر اين رحمت خيلَّ ماه، ماه مباركی است، اين 
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خدا در اين ماه وسعت دارد و پراكنده است كه رسول

ی مَنْ حَرُمَ وآله میعليهاللَهصلَّ فرمايد: فإنّ الشّقَّ

هر العظيم؛ آدم شقی آن كسی رِضوانَ اللَه فى هَذا الشّ 

است كه از اين باران بهره نگیرد، اين بارانی كه دارد در 

آيد، اين بلند شود برود زير سقف، چتر سر همه می

بگیرد روى سرش كه اين باران به او نخورد، اين 

الهی به او نخورد. خُب اين لفظ شقی يك تعبیر رحمت

ندى است، شقی مُتوايی نيست، تعبیر تآسان و تعبیر بى

يعنی كسی كه تمام درهاى رحمت را به روى خودش 

گوييم، گوييم شقی؟ به يزيد میبسته است، ما به كی می

شقی آن »گوييم ديگر. گوييم به اينها میزياد میبه ابن

« الهی در اين ماه مُروم باشدكسی است كه از رحمت

 خيلَّ عجيب
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این روزه وقت شما بیایید ببینید كه با است، آن
شود، به عنوان یك امر واجبی، چگونه برخورد می

آنهم البتّه واجب مشروط!! بودی اینجا روزه را 
گیری و ... بگیر!، نبودی هم حالا یك روز دیگر می

يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَْكُمُ  نه آقاجان! حرام است،

يامُ كَما كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ  ، 1٨٣البقرة،  قبَْلِكُمْ الص ِ
گوید: روزه روزه بر شما نوشته شده است، خدا نمی

بر شما واجب است، روزه به شما لازم است، جایز 
گوید: نوشته شده نیست روزه را ترك كنید، می

كتب، مكتوب از نهایت تاكید در الزام در یك امر 
گویند: آقا این مسأله بر شما نوشته است. وقتی می

ن مسأله مختوم است، این مسأله مكتوب شده، ای
است، كَتب، نوشتن؛ یعنی یك مسأله لاجرم و بدون 

نیازی. روزه واجب مطلق است، واجب احساس بی
طور مشروط نیست، كه انسان بخواهد روزه را همین

ترك كند. واجب مطلق واجبی است كه انسان برای 
انجام آن باید خود اقدام كند، و هیچ شرطی برای 

گویند واجب مطلق؛ مثل یان او نیست این را میات
نماز، نماز چطور است؟ نماز واجب مطلق است، 
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یعنی موقع اذان صبح شما باید نماز بخوانید، و اگر 
دهید كه باعث بشود الآن ببینید كه كاری انجام می

 شود حرام.نماز صبحتان قضا شود آن كار می
وقت نماز، شرط وجوب نماز نیست، بلكه  

رط وجودی است و از معدات است، شرط وجود ش
واجب، طلوع فجر است یا موقع زوال خورشید است 
یا موقع غروب خورشید است، نه شرط وجوب، در 

تواند خود انتفای شرط كند شرط وجوب، انسان می
آن یك مطلب دیگری است، فرض كنید كه مانند 

ها خبر بدهند كه یك ساعت زلزله، افراد یا دستگاه
خواهد زلزله بیاید، خُب ر فرض كنید كه قم میدیگ

تواند قبل از اینكه زلزله بیاید از اینجا بلند انسان می
شنود كه قم شود برود تهران، وقتی كه رفت تهران می

زلزله آمد، این نباید دیگر نماز آیات بخواند، چرا؟ 
چون شرط وجوب برای او محقّق نشده است، برای 

، و زلزله را حس كردند نماز كسانی كه در قم هستند
تواند این شرط را از آیات واجب است، امّا انسان می

تواند انجام خودش دفع كند، این شرط را نیاورد، می
 بدهد.
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یا فرض كنید كه در این نیمكره امشب  
خسوف واقع خواهد شد، انسان سوار هواپیما شود 

رسد برود در جای دیگری كه ماه وقتی كه به آنجا می
دیگر در آنجا از خسوف درآمده و برای آن منطقه 
دیگر خسوفی نیست، خُب این نماز دیگر برایش 
واجب نیست، چون شرط وجوب برایش محقّق 
نشده خودش رفته، فرار كرده، اشكال ندارد، هیچ 

خواهم نماز گناهی هم نكرده. شخص گفته: من نمی
 آیات بخوانم! بسیار خُب، خدا هم كاریش ندارد.
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ولی اگر شما قبل از اذان ظهر یك آمپولی  
بزنید، یك قرصی را بخورید كه این باعث شود شما 
چند ساعت به خواب بروید و نمازتان قضا شود این 

شود عمل حرام؛ چرا؟ چون نماز ظهر عمل می
 وجوبش

وجوب مشروط نیست، كه آفتاب اگر آمد  
شود و اگر نشد خیر، نماز زوال شد نماز واجب می

ر در هر حالی واجب است، منتهی شرط وجودش ظه
ساعت گویند: باید صبر كنی الآن نخوانی، نیممی

دقیقه دقیقه مانده نخوانی، دهمانده نخوانی، بیست
مانده نخوانی، وقتی كه زوال شد آن موقع موقع شرط 
وجود است، یعنی جزو مقدمه وجودیه است، آن 

 موقع، موقع نماز ظهر است.

 است، يا مانند فرض كنيد كه روزه هم همين 

استطاعت راجع به حج، حج واجب مشروط نيست، 

برخلًف آنچه كه معروف است حج، واجب مطلق 

نه واجب مشروط، يعنی نبايد شما بنشينيد هر  است

وقتی كه مستطيع شديد، يك پولی از آسمان يكدفعه مثل 

آيد يك پولی هم آمد و سقف منزل باران وقتی كه می
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شد و هديه آوردند، كادو كرده گذاشتند شكافته 

دستتان، حالا با اين هديه تشريف ببريد مكّه، نخیر؛ حج 

واجب مطلق است، يعنی بالغ و مكلّف بايد از ابتداى 

بلوغ سعی كند براى اينكه اسباب و معدات براى 

سال شد، دوسال سال شد، يكحجش را آماده كند، يك

سال شد، بيست سالسال شد، دهشد، دوسال شد، ده

سال شد، نه اينكه بگذارد صبر كند مثلًً شد، بيست

سال، شصت سال ببينيم يا اين ما را سال، پنجاهچهل

ببرد يا آن ما را ببرد يا يك پولی از يك جايی، يك گنج 

 اى چيزى ...،بادآورده

نه، بايد قلك داشته باشی، پول كنار بگذارى تا  

وانی بروى، اين را وقتی كه به آن حدى برسد كه بت

گويند واجب مطلق. استطاعت به نسبت به حج می

استطاعت مقدمه وجوديه است نه مقدمه و شرط براى 

وجوب، استطاعت شرط وجوب نيست، استطاعت 

شرط واجب است، وجوب به حال خودش باقی 

است، وجوب هست، روزه هم همين است، روزه 

ز واجب مطلق است، بله از اين واجب مطلق دوچي
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يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا  مستثنی شده است طبق آيه شريفه،

يامُ كَما كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِكُمْ لَعلََّكُمْ  كُتِبَ عَليَْكُمُ الص ِ

سَفرٍَ  فمََنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوَْ عَلى ١٨٣البقرة،  تتََّقوُنَ 

، دو عده از انجام روزه ١٨٤ البقرة، فعَِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ 

مستثنی هستند يكی كسانی كه مريض هستند و دوّم 

كسانی كه در سفر هستند، در اينجا سفر به عنوان يك 

منتی از طرف خداوند است به كسی كه سفرى دارد، 

لازم هم نيست سفر، سفر خيلَّ ضرورى باشد، البتّه 

مسافرت در ماه رمضان خوب نيست، مكروه است به 

شود يك همچنين چيزى همين جهت كه باعث می خاطر

از انسان فوت شود مگر اينكه سفر يك سفرى باشد كه 

انسان نسبت به او اهتمام داشته باشد، آن جنبه 

العبادى دارد و آن استثنا شده است، امّا اگر منتاًعلَّ

كسی بخواهد در ماه رمضان براى اينكه روزه نگیرد 

حرام. يك وقت  شودبرود مسافرت، اين عمل می

اشتباه نكنيد يك وقت انسان به يك داعی در ماه مبارك 

فمََنْ كانَ مِنْكُمْ  شودرود، آيه شاملش میبه سفر می

 ١٨٤البقرة،  سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ  مَرِيضاً أوَْ عَلى
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ام یك اشتباهی ها هستند من دیدهولی بعضی 
وای اشتباهی هم ها هم خلاصه فتاند و بعضیكرده
خواهیم روزه بگیریم؟ اند، كه: آقا مثلًا ما نمیداده

خواهی بگیری بلند شو برو سفر و خُب آقا نمی
روز دیگر را بعدا روزه بگیر!! این سفر سفر حرام یك

اش هم باطل نیست، یعنی اگر بخواهد است و روزه
شود چون برای از بین رفتن اش باطل نمیبرود روزه

سفر آمده نه اینكه سفر بوده، سفر برای [ ]روزه
ممانعت و جلوگیری از واجب مطلق در اینجا انجام 

طوری كه اگر شود حرام، همانگرفته، این سفر می
كسی سفر حرام انجام دهد این نمازش شكسته 
نیست و نمازش تمام است، كسی كه این سفر را 

اش هم باطل انجام بدهد سفرش حرام است و روزه
باید برگردد و روزه را باید بگیرد. بله، یك نیست، 

وقت سفر، كاری است، باید برود یكی را ببیند 
كند ... در اینجا اشكال ندارد و ضرورتی اقتضا می

 باید روز دیگر را روزه بگیرد.
خواهم بگویم، حالا شما ببینید این را من می 

الهی چقدر دیدگاه اهل معرفت نسبت به احكام
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، پیغمبر صلی اللَه علیه و آله كندتفاوت می
فرماید: فان الشقی من حرم رضوان اللَه فی هذا می

الشهر العظیم، شقی آدمی است كه خودش را از این 
نعمت روزه محروم كند معنایش این است. از آن 

ات بشكند گویم: آقا برای اینكه روزهطرف بنده می
، ات را بشكن! ماه رمضانعیبی ندارد برو سفر روزه

ات را بشكن روز، روزهامروز، فردا، پس فردا، سی
روز بعداً برو قضا كن! چقدر بین این دو بعد یك

شود بگوییم آیا این حكم قضیه فرق است؟ می
الهی است؟ پیغمبر صلی اللَه علیه و آله حكم

گوید: كسی كه ماه رمضان بیاید و از ماه رمضان می
یدگاه اهل استفاده نكند شقی است، این دیدگاه د

اللَه معرفت است، این دیدگاه دیدگاه پیغمبر صلی
علیه و آله است، این دیدگاه، دیدگاه رساننده است، 

رساند. آن دیدگاه دیدگاهی است كه آدم را می
آورد، دیدگاهی است كه: انسان را به انحراف می

خیال!! حالا برو بعداً روزه نگرفتی نگرفتی بی
ستان هم هست و روزها هم ماه وقت داری! زمیازده

توانی! تر میكوتاه است و هوا هم سرده بهتر و راحت
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حالا در این گرما بخواهی روزه بگیری باید 
طور است ساعت ... همینساعت پانزدهچهارده

ات را بخور دیگر، گرما و تشنگی را بكشی برو روزه
چی بخور؟ مگر كارت زدن در و ...! روزه را چی

طور برویم كارت بزنیم و یا علی؟ یناداره است، هم
 آیا این است؟

خدا این روزه را گذاشته است كه ما را درست  
كند، ما را آدم كند، ما را متوجه كند، به سمت خودش 
بكشاند، بیكار بوده بردارد بگوید: آقا، یك ماه 
بردارید صبح تا غروب روزه بگیرید؛ و آنوقت ما 

ات را بخور قا برو روزهجوری بیاییم فتوا بدهیم: آاین
 و بگذار زمستان بگیر بهتر است اصلًا تشنه

شوی! صبحانه را خورده آدم تا شب اصلًا نمی 
شود، كه زمستان حالا بخواهد روزه بگیرد گشنه نمی
 یا نگیرد.

این روزه را خدا برای این گذاشته است، كه  
بفهمی، بچشی، گرسنگی بیاید سراغت، یك خرده 

یرون بكشدت، یك خرده از توهّمات از تعلقات ب
درت بیاورد، یك خرده از تخیلات بیرونت بكشد! 
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شود: عجب! چه حالی بعد وقتی كه روزه تمام می
پیدا كردم، با قبل از ماه رمضانم فرق كردم. هان! این 

خواهد. با قبل از ماه رمضان همانی است كه خدا می
كند؟ شما كه احساس انسان احساس تغییر نمی

بینید كنید دیگر، میكنید ما نكنیم شما احساس مییم
جور بود و الآن، این حال قبل از ماه رمضانمان یك

خواهد كه ماه جور است، هی دلمان میاواخر یك
وپنجم، بیست وششم رمضان كش پیدا كند، بیست

گیرند: آید آنهایی كه به آنها چسبیده، ماتم میكه می
روز شود، ای داد بیداد سهای داد بیداد دارد تمام می

مانده، ای دادبیداد دوروز مانده، این ای دادبیداد ... 
به خاطر اینكه خوش گذشته است. اگر خوش 

شود راحت نگذرد: آخ جون دوروز دیگر تمام می
افتیم به هر چی خوردن و ... شویم دیگر بابا میمی

گوید معلوم است كه نه جور میآن كسی كه این
 و خوش نگذشته و چیزی گیرش نیامده.خیلی به ا

فرمايد: پس بايد بدانيم اين پيغمبر رحمت كه می 

، چه مطلبی را فان الشقی من حرم رضوان اللَه

خواهد به ما حالی كند، چه قضيه مهمی را می
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خواهد بگويد كه: اى آدم، اى خواهد بگويد، میمی

كسی كه من آمدم برايت، براى دستگیرى تو آمدم، 

يع را براى تو آوردم، اين احكام را براى تو آوردم، تشر

ام، چه بدان كه چه چيزى الآن در دستت قرار داده

كيميايی در دستت قرار دادم، چه گوهرى در دستت 

قرار دادم، قدرش را بدان، مبادا شقی بشوى، مبادا ماه 

اى كه بايد بكنی و آن رمضان بيايد و برود و آن استفاده

ى كه بايد انجام بشود آن مقصود منظور و مقصود

 حاصل نشده باشد.

خواهیم كه خداوند توفیق خُب از خداوند می 
دهد در این ایام مبارك، خودش دست ما را بگیرد و 
خودش معدات را برای ما به وجود بیاورد و خودش 
آنچه را كه باعث منع برای نزول رحمت هست 

 خودش از پیش ما بردارد.
 اللَهم صلی علی محمد و آل محمد 


